
  87 زمستان 15شماره /  فصلنامه فرهنگ مردم ايران� 45

  
  

  
  

  

  پويانماييكاربردهاي ادبيات عامه در 

  1كريم سربخش

 چكيده

، فيلمنامه اسـت و انتخـاب سـوژه، مرحلـه     يشالوده و پايه توليد فيلم در هر ساختار 
ي هـا    شـامل بخـش     ادبيات عاميانه كه   با بررسي از طرفي   . باشد   مي نگارش فيلمنامه اوليه  

، اسـاطير و    هـا   المثـل  ضرب،  ها  چيستان ،موي منظ ها  ، بازي ها  ، لالايي ها  متنوعي چون ترانه  
 مناسـبي بـراي     تواند بـستر   شود كه اين ادبيات مي      اين نتيجه حاصل مي    شود  مي ها  افسانه

اين مقاله اشاره گـذرايي بـه كاربردهـاي         .  زمينه انيميشن باشد    در نگارش فيلمنامه بويژه  
  .دارد در انيميشن  عاميانهادبيات
  

  ، فيلمنامه ها ، لالاييها  افسانهادبيات عامه، انيميشن،: ها واژهكليد

                                                      
 karimsarbakhsh@yahoo.comكارشناس ارشد انيميشن، پژوهشگر فرهنگ عامه . 1
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  مقدمه

 بـا  ونگونـا گي هـا  فرهنگ عاميانه و فولكلور كشور پهنـاور مـا ايـران شـامل شـاخه        
 ،هـا  ، متـل هـا   افـسانه ماننـد ر بعضي از آنها    د .استي فرعي   ها  زيرمجموعه و ها  شاخهزير
كـه انـسان را بـه      ارد د دآن قدر لطافت، زيبايي، احساس و تخيل وجـو  ها  و ترانهها مثل

  .است  خلق شده ميم عا ذهن و عقل مردتوسط  بيات  اد اينونهچگكه   درا د ميحيرت وا 
سـازي از كمبـود فيلمنامـه و سـوژه            انيميشن يا به طور كلي صـنعت فـيلم         در ايران، 

و » ادبيـات عامـه  «رسـد اگـر ايـن دو حـوزه يعنـي           كه بـه نظـر مـي       برد ج مي مناسب رن 
بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند اين ضعف و كمبـود تـا حـدودي             » نويسي  فيلمنامه«

  .شود برطرف مي
: گـردد  مـي تقـسيم  روه گ ـو دبه   شود مي ساخته يبيات د اچنين انيميشني كه بر اساس  

ر  ن آن د و عـام بـود    شود مي ساخته جلب نظر مخاطب  آنهايي هستند كه برايسته اول د
. بـه بازارهـاي جهـاني باشـد       سر فصلي براي توليد و وروددتوان مي دارد واولويت قرار 

اي  هنري و جشنوارهكه به سمت انيميشن      شود مييي  ها  روه از فيلم  گسته دوم شامل آن     د
المللي   هنري و بين   ع مجام در گر است زيرا    در آنها بسيار جلوه    ايراني    و مضمون  درون مي

 دمـو ن د هـستن يـك فرهنـگ خـاص    و متعلـق بـه   دارنديي كه هويت خاصي    ها  انيميشن
  .دنارد بيشتري

 به شرط آن كه تغييـر و تحـولات لازم    ادبيات عامه  اي از   عمده بخش رسد  به نظر مي  
 كهنگـي و قـدمت را    وهدد سوق  كراماتيدار  ثرا به سمت آ    گيرد و آنها   انجام   هاروي آن 

بـه  ،  د را كه نسل رايانـه و مـاهواره هـستن          د مخاطب امروز خو   تواند  مي ديرگهم از آنها ب   
  . كندجذب خود 

  )فولكلور(فرهنگ عامه 

ي، عتمـا جنبـه ا  جاز  نظر علمـي و چـه       ه از   چاي،   هعامج هرور  لفولكفرهنگ عامه يا    
وي، خ ـ لـق و  خننده  اف و شناس ـ  معـر  فرهنـگ اين  زيرا  ميت است    اه حائزبسيار مهم و    
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 ي آن هـا   ويژگي و   تياصصوختوان   يوم است و به وسيله آن م      قي آن   ها  شندارها و م  كر
  .تخه را باز شناعامج

 تـوده   بـا ور  ل ـكون فول چ ـ است   مربوط به آن   ادبيات   ،ترين بخش فرهنگ عاميانه    مهم
ي، گيي از رفتـار، فرهنـگ، شـيوه زنـد         ها  وير ادبيات عامه نيز تص    در ارتباط است و   مردم  

 سينه به سـينه  باشد كه ميكار، نگرش، انديشه، احساس، عقيده، مذهب و اعتقادات مردم  
ر احساسات عميـق انـساني اسـت كـه در          گادب عوام تفسير  . منتقل شده است  ي  هو شفا 

، ساختار سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه را حفـظ             متماديخود طي قرون    وجود  
  .رده استك

مـين دليـل هـر كـدام از         ه و بـه     بـسيار مـشخص اسـت       در ادب عامـه    وجه تخيـل  
 بخـشي از  تـوان    مـي دپايي از تخيل در آنها وجـود دارد،         ر را كه    عامهي فرهنگ   ها  بخش

. ايـي و تخيـل اسـت      گر  ادبيات بر دو اصل واقع      اين اساس.  به حساب آورد   عامهادبيات  
 و مقبول خـاص و عـام   گيرد مي، ادب عامه شكل  ندزآمي ميزماني كه اين دو اصل با هم        

پيرايه مـردم از     تكلف و بي   هاي ساده، بي     و تلفيق  ها  يري، برداشت گ در اين شكل  . شود  مي
 ردگـذ  مـي ، از معبر زمان و مكان  گردد ميي و مرگ، اين جهان و جهان ديگر خلق          گزند

مـردم عـادي چـون در    . شـود  مي منتقلبه قوم ديگر      ميو از نسلي به نسل ديگر و از قو        



  87 زمستان 15شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 48

 

و بـه    ددهن ـ ميتاب   دارند، آن را كمتر پيچ و     نتن غرضي جز بيان مطلب اصلي       گفسخن  
  .يابد انتقال مي سينه به سينه همين دليل به راحتي

» هـا   ترانـه  «ودش ـ مـي ي متنوع   ها  ش بخ املشكه  فرهنگ عامه   ي مهم   ها  اخهشيكي از   
 اعتقـادات و    ، نيازهـا و آرزوهـا     ه، احـساس،  شي، اندي ـ گرسـم زنـد     راه و  هـا   ترانه. است

 و  ال خـوب و بـد     ع ـي طبيعـت و محـيط زيـست، اف        ها  گيباورهاي ديني و مذهبي، ويژ    
در  .كننـد  مـي  را بيـان و توصـيف        هـا   لتنگـي د و   ها   غم ،ها  يدون شا چروني  داحساسات  

 محيطي كه    و  اجتماعي هاي   واقعيت ،يگي برخورد عامه مردم با امور زند      چگونگ ها  ترانه
 بـه   شـعر كنند، بـه صـورت       ميي  گددر آن زن  
  از ابيـاتي كـه شـايد      .ودش ـ ميده  كشيتصوير  

بـسيار   امـا    بهـره هـستند     بـي اصول و قواعـد     
   .دلنشينند

ــراي لحظــه لحظــه   ــه، ب در ادبيــات عاميان
ايـن  . زندگي، شعر و متل و مثل وجـود دارد         

 بـه طـور غيـر مـستقيم بـه           هـا   اشعار و ترانـه   
زنـدگي  دهند كه چگونـه      ها آموزش مي    انسان

كنند، چگونه به يكـديگر مهـرورزي كننـد و          
ير بـه عمـل     چگونه از يكديگر تجليل و تقـد      

هـا    در ايـن ترانـه    . شـود   به وفور ديـده مـي     ي كودكان، تخيل و فانتزي      ها  در ترانه  .آورند
 كودكـان   هـا بـراي     ويژگـي  ايـن     و كننـد  زنند و كار مي    جانوران حضور دارند، حرف مي    

  .جذابيت دارد
 كـاربردي عمـومي      ويژه كودكـان هـستند يـا       يي كه ها  ميانه غير از ترانه   در فرهنگ عا  

 و انـد  ته و سـروده شـده  ي خـاص سـاخ  ها يي هم هستند كه براي موقعيت    ها  دارند، ترانه 
هـاي زنـدگي مثـل        برخـي ويـژه مجـالس جـشن و شـادي          . تـر دارنـد    استفاده متفـاوت  

  .هستندزاداري  مجالس عمختصسوران، نامزدي، عقد و عروسي و بعضي هم  ختنه
 حركتـي،   ويژگي ها  بازي. ددهن مي تشكيل   »ها  بازي« را   فرهنگ عامه ري از   ديگبخش  
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 مـشترك، ي  هـا    بازي علاوه بر  در سراسر كشور،     .، آييني و نمايشي دارند    مي كلا ، ميجس
  .توان ديد  مختص آن منطقه را هم مييها بازي

  

  

  معمـولاً  هـا   ي اسطوره ها  تشخصي. بخش ديگري از ادبيات عامه هستند     » ها  اسطوره«
بـاره  در اًها اساس   اسطوره. ارنددان را   دگميزاد ولي صفات و خصوصيات آ     د نيستن دهميزادآ

ان گرنــدپ  وهــا  و مــرگ، خــصوصيت حيــوانگيش جهــان، بــشر، زنــدناصــل و آفــري
ي هـا   و شكـست ها مال خدايان، پيروزيعاه از اگ ها استانداين . دنكن مييي نقل  ها  استاند

 و مناسـبات و روابـط آنهـا سـخن           ها  شق ورزي ع،  ها  شمنيد،  ها  وستيد،  ها   الهه ان و دايز
  . گويند مي

 كـه در آن سرگذشـت   مهم ادبيات عامه است يها زيرمجموعهصه يا افسانه يكي از   ق
اهي فرشـته   گ ـدر افسانه، جن و پري، غـول و ديـو و            . شود مي و حيوانات بيان     ها  انسان

 :شـوند   مـي ي عاميانه به چهار دسته تقسيم       ها   افسانه يكلبه طور   . ارنددحضور چشمگير   
ات د موجـو  آن در    اسـت كـه    ل بر حوادث عجيب و غريب     شتمي خيالي م  ها   افسانه ،اول
كـه جنبـه    يي  ها  وم، افسانه د. ارنددي مهم   ها  ري، غول و عفريت نقش    پيو،  دچون    ميوه

ران و  ي ام ،انهاش  تشذگي تاريخي كه سر   ها  سوم، افسانه . ارنددويي  گ بيني و حقيقت   واقع



  87 زمستان 15شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 50

 

ي جـدي  هـا  استاندآميز كه متضمن  هيبي مطا ها  چهارم، افسانه . كند مينقل  را  ان قوم   گبزر
  )كوب  به نقل از زرين208 و 207: 1359 نام، بي (.نيستند

 فرهنـگ ي  هـا   بخـش ين  تر ين و زنده  ترمغزپرين،  ترانبهاگر از   يكي ها   و افسانه  ها  قصه
 ـد انـسان    گير روند ساختار زنـد    د ير بسيار مهم  ثي تأ ها  آن. روند يامه به شمار م   ع  و  دارن

بـه شـكل افـسانه بيـان        راب  س و اضـط   تـر شق، اميـد،    ع  كه زماني .ورانندپر ميخيال را   
جـذاب   انيميـشن    و تبديل به يك    دوش ياي ساخته م    و قصه  يردگ ميد، تخيل جان    وش يم

  .گردد براي كودكان مي
  نبخشي يا انيميش جان

ر د  را نهـايتي  بـي اختيـارات    ايـن هنـر   . هاست  ممكنيد و بند غير   انيميشن رهايي از ق   
توان به ايـن     مييگر هنر، ن  دي  ها  كلشر هيچ كدام از     د كه   دهد مي قرار   اش اختيار سازنده 

 كه با عناصر محيطي هـر       دارداين امكان را    انيميشن  ساز  مفيل. ست يافت دي به آن    دگسا
كل، فـرم و  ش ـد، آنها را تغيير شه مايل بااي ك هشيو عمل كند و به هر       دخواه ميونه كه   گ

ي انـساني   هـا   كنـد و انگيـزه     مـي  فرض   ها  ل انسان داهي حيوانات را معا   گاو  . هددحالت  
  .هدد مين قرار شادر وجودرا ...  وكمدلي، كمهم، شق، خعشچون محبت، 

 ـتوان مـي است، همه اشـيا در ايـن قالـب      » حركت« انيميشن   ويژگيترين   اصلي  بـه  دن
اشـكال    ميتوان به تما   مي  اصلاً ،دنرآيدحركت  

بـه  ر  گ ـ كـه ا   ديـد نگـاه كـر     دو احجام به ايـن      
ممكـن  . دنشـو  مـي  چه شـكلي     درآيندحركت  

 ظـرف بـه حركـت       يـك  دروني  ها  است ميوه 
تـازه تغييـر      مـي  به شكلي جديد و فر      و رآيندد

ر كاري ممكن اسـت سـرنا و        د يا   دحالت بدهن 
 هـا   شروع به نواختن كننـد و كفـش     خود هليد

  . ايكوبي نمايندپشروع به رقص و 
يرقابل دسـترس نيـست و هـر        غ ،يزچ چ هي ؛ است »فانتري« ويژگي ديگر اين صنعت،   
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رند تـا بيننـده را      گي مي از فانتري بهره     ها   تمام انيميشن  معمولاً. توان انجام داد   ميكاري را   
  .ندنوني دور كناز واقعيت ك

 ؛مـل برسـد   عمرحله    و به  دراتر رو هن ف ده ذ  از محدو  دتوان مير انيميشن   دي  چيزهر  
 از  و باشـد  راننـده موتورسـيكلت  دتوان مي، سگي   دبخور ذاغ سر ميز    دتوان ميگوسفندي  

 بارها از بلنـدي كـوهي   دتوان مي گرگي. ، توقف كند و سبقت بگيردچراغ قرمز عبور كند 
  .العيني بالاي كوه باشد اشي هم برندارد و دوباره به طرفه و هيچ خردپايين بيفت

 در  دتوان مييزي و هر شكلي     چهر  . ي انيميشن است  ها  يگويژ از  يكي ديگر  »اغراق«
 انـسان   يـك  راحي شخـصيت  ل در ط  ثاور م ط به   .م اغراق داشته باشد    و فر   شكل ،حركت

توان دسـت را    ميمثلاً . به آن اضافه كردذف ياحيا اندام را  ت  ورص از   ييزهايچتوان   يم
حتي ممكن است كه صورت را بـا يـك    .ي نشان دادهاي بيشتر با سه انگشت يا انگشت    

  )15: 1378جواهريان، (. تصور نمود تورص يك به اندازه نييا دهاچشم 

  بخشي جان در عامهاستفاده از ادبيات 

اند جايگـاه     اي جهاني و گسترش يافته است و آن كشورهايي توانسته           ن، رسانه انيميش
بـرداري    رهنگ عاميانه خود يا سـاير ملـل بهـره         المللي در اين زمينه پيدا كنند كه از ف          بين

  . اند بهتري كرده
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي بلنـدي در ايـن         توان گام   بنابراين با توجه به غني بودن فرهنگ عاميانه ايران مي         
مقوله از هنر برداشت و بويژه كودكان ايراني را با مفاهيم بلند فرهنگ بـومي آشـنا كـرد                   
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شـود، ويژگـي      اين بخش از فرهنگ به وفور ديده مي       زيرا علاوه بر مضامين نيك كه در        
  .تواند مدنظر قرار بگيرد هويتي نيز مي

 ـ و مها  ، اسطوره ها  صهق،  ها  سانهف ا ازاستاني  د با ساختار  ي انيميشن  براي    بـراي   وهـا  لث
  و هـا   ، لالايي ها  ، متل ها   ترانه  از دنرو پيش مي براساس موسيقي   كه   ي تصاوير  و ها  نماهنگ

 زمينه بسيار مناسب و خوبي بـراي        ها  بسياري از اين افسانه    .توان استفاده كرد   ا مي ه  بازي
ادبيـات عامـه     وانيميـشن   مـشترك    يهـا   يگ ـويژتخيل يكي از    . دساخت انيميشن هستن  

 هـا    و سـرعت   هـا   رفتـه تـا شـكل     گيز را از وقايع     چ همه    و آميز است   مبالغه ،تخيل. است
  . دساز مينياي ديگري غير از دنياي كنوني  د وكند ميبخشي  كند، جان ميبزرگ و زياد 

، به ماهيت انيميـشن     گرددتر   يد و انتزاع  ايي دور شو  گر هر قدر قصه و افسانه از واقع      
انيميشن به تصوير كشيدن اشكال، اشيا يا كساني اسـت كـه شـايد در              . شود  ميتر   كنزدي

 كـه   داصـري هـستن   عن  هم مملـو از    ها   و قصه  ها  افسانه. دداشته باشن نعالم معمول وجود    
اره اش ـ هـا   اي از ايـن قـصه      به نمونـه  . ل ديو، جن، پري و غيره     دارند، مث نوجود خارجي   

  :شود مي
دختـري    كشتي داشت و زني كه بدحال و مريض بود و         يكيري بود كه    گ مرد ماهي « 

  شـد و   حال زنـش بـدتر    بالاخره  . درخشيد و نامش گلابتون بود     ميكه صورتش مثل ماه     
دختر هـم   . رود دريا، دختر را دست كي بدهد       مي وقتي   ،كندنه  چكند و   ه  چمرد ماند كه    
آن وقـت  . رفت زن بگيـرد گ روز مرد تصميم   يكداشت،  نصحبتي   ن هم چوناراحت بود   

مـرد  . رفت سراغ زني كه مردش توي دريا غرق شـده بـود و خـودش دختـري داشـت                  
  .رترو خودش رفت به درياهاي دور و ولايات دوداد  خترش را تحويل زند

 و هـا  اول تمـام لبـاس   . اري گذاشـت  گاسـاز نيك روز بعـد از رفـتن مـرد زن بنـاي             
 بعد همه كارهاي خانه را از پخـتن و  دختر خودش دادرفت و به گهاي گلابتون را    والنگ

گذاشت گلابتـون بيـرون بـرود، مگـر          مين اصلاً. ذار كرد گبه او وا   شستن و جارو كردن   
  .براي آوردن آب يا هيزم

ي هـا   دريايي آمد و بـراي دو دختـر سـوغاتي          سفر از شت و پدر  گذك ماه   بالاخره ي 
رفـت و بـه     گت، همـه را از گلابتـون        گف ـ ميقشنگ آورد اما زن كه گلابتون به او خاله          

 ـ          هدر  . دختر خودش داد    كـه پـسر   دمين ايام حـاكم دسـتور داد تـوي بـوق و كرنـا بزنن
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ب بايد در فلان ميدان حاضـر        زن انتخاب كند و تمام دخترها فردا ش        دخواه ميش  گبزر
  . و همان جا جشن بگيرندداقبال را ببين  دختر خوش، تا پسر حاكمدشون

جـشن  : تگفگلابتون خوشحال شد وخودش را آماده كرد تا به جشن برود اما خاله          
ه گلابتـون التمـاس و   چ ـهر . داني ميه  چداري   روسي كه جاي تو نيست، تو از مردم       و ع 

 بـا نخل  رفت تا اين كه، خاله يك ماهي بسيار بزرگ به اندازه يك       گناي   ريه كرد، نتيجه  گ
اول : تگف ـو  جلوش گذاشت   پنج طبق پر از عدس و لوبيا و ماش كه مخلوط شده بود              

سـاعت   ود عـرض  رد رگ ـكني، ا مي را از هم جدا     ها  كني و بعد اين    مياين ماهي را پاك     
 خيـاط تـا     پيشفتند  رخترش  دو  آيي بعد هم خودش      ميتمام كارها را كردي، فردا با ما        

  . لباسشان را امتحان كنند
مـين كـه    ه. ي آورد تا ماهي را پاك كنـد       گ كارد بزر  ريه كرد و رفت   گلي  يگلابتون خ  

ماهي هـستم و   ل، شاخه سنبل، من ننهگكارد را بالا برد ماهي به صدا درآمد كه اي دختر   
. يچ ـ هيدرس ـ مـي ه چ ـه تو ر مرا بكشي ب  گا. يمگو ميي دريا قصه    ها  هر شب براي ماهي   

ريا دهر موقع كه بيايي كنار  . كنم ميه  داشته باشي برآور  دكشي، من هر آرزويي     نر  گولي ا 
غـصه  : تگف ـماهي  ي؟ ننهچپس جواب خاله   : تگفگلابتون  . مآي ميو مرا صدا كني من      

  .، بعدش با منزريا بيندادخور، تو من را به ن
و تا  د. مد آ وباره بالا د ماهي رفت ته آب و    . ريا انداخت دگلابتون رفت و ماهي را به       

ماهي سر از    عد ننه ب. دند و پاك پاك بو    دش كه شكمشان پاره شده بو     د قد خو  دماهي آور 
 و عدس و    دريايي جمع شدن  د آن وقت صد تا مرغ       »وچبوچ  ب«: تگف و   دآب بيرون آور  

  .دندماش و لوبيا را از هم جدا كر
ه چ ـ كـه  د زك و كلي او را كت ـداله تعجب كر، خد بوآمادهيز  چوقتي خاله آمد، همه     

 و د را پوشـيدن   هـا   خترش بهترين لبـاس   دا شد، خاله و     دفر. ه است د كر ككسي تو را كم   
شـنيد، بنـاي     مـي گلابتون كه صـداي جـشن را        . د و رفتن  دندر را روي گلابتون قفل كر     د
ه ري ـگرا چ ـه؟ چت ـ: تگف ـشـد، آمـد و    مـي  دريايي كه از آن بـالا ر    دمرغ  . ريه گذاشت گ

مرغ هـم بـدون ايـن كـه حرفـي       . دكني؟ گلابتون همه ماجرا را براي مرغ تعريف كر         مي
  .يگر آمددريايي ده تا مرغ د و رفت و با دبزند، بال ز

 دگلابتون، ننه ماهي را صدا كـر      . دندريا بر د و كنار    درفتنگرا روي بال     خترد همگي  
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 با يـك صـندوق     يندرهم ز شم ب چريا و به    د ننه ماهي رفت ته      .تگفو ماجرا را برايش     
ست لباس از زر خالص و يك جفت كفـش از  د، يك  در صندوق را كه باز كر     د. بالا آمد 

 چـپ بـه سـمت   : تگف ـمـاهي   ننه. دگلابتون همه را پوشي  . داد و به او     د بيرون آور  دزمر
خواسـت   ميلش  دختر  داما  . دت بگر دهمان جا براي خو   . رسي مياهي  گراچروي، به    مي

نـد و او    درفتند و به فرمـانش نبو     ن ها   به سمت ميدان، اما كفش     دا كج كر  ، پ دبه جشن برو  
يد آن قدر زيبا    داه  گراچمين كه رسيد به     ه. دلي ناراحت بو  يختر خ د. دنداه بر گراچرا به   

  .درو ميو قشنگ است كه هوش از سر 
 بـه  دشت كه فهميد، اي واي جشن تمام شده، آن وقت شروع كر  گشت و   گ آن قدر   

رآمد، ولي آن قدر    دايش  پيك لنگه كفش هم از      . تر از خاله به خانه برسد     دوويدن كه ز  د
 هـا   مـرغ . در خانه كـه رسـيد، هنـوز خالـه نيامـده بـو             دبه  . اشت كه متوجه نشد    د عجله

اشـتند و   د را هم بر   ها  اخل خانه و لباس   د دند و بر  دند، سريع او را بلند كر     دندمنتظرش بو 
  .درفتن

ناراحتي از ميدان بيرون آمد و      ا  ب. نپسنديدا  چ كس ر  شت، هي گه  چاما پسر حاكم، هر     
، بـا خوشـحالي     دشم پسر حاكم بـه لنگـه كفـش افتـا          چيكدفعه  . اه رفت گراچبه سمت   

 هر دختـري كـه ايـن لنگـه          د و به پدر نشان داد، فردا اعلام كردن        دشت و به خانه بر    دابر
 ددادند و او راه افتـا  را به دايه فششود، بعد ك ييش شود زن پسر حاكم مپاكفش، اندازه   

  . رفت تا رسيد به خانه گلابتونها  همه خانه به درو
، دايـه  خش وخشاز صداي . دايم كرق و گلابتون را دادنشان  ا  ختر خودش ر  د   خاله

ار براي  گ را ان  كفششت او را پيدا كرد و ديد كه         گ.  ديگري هم در خانه شد     كسمتوجه  
» .درد و آن دو را بـه مـراد هـم رسـان            ك ـبرپـا   روز جشن    م هفت شبانه  كحا. اند او ساخته 

    )85 تا 81: 1369، رواني پور(
 نقطـه   ،دش ـاين داستان در مرحله اول ممكن است يك فيلمنامه سينمايي انيميشن نبا           

 اين  دتوان مينويسنده انيميشن    ولي اين جاست كه يك    . دشته با شداندمه  ق م د و اوج، فرو 
يزي چرنگ كند تا به   پمايد، كم رنگ و     نضافه  هد، حذف كند، ا   دح و بسط    شراستان را   د

ه دب عـوام، اسـتفا    ده از ا  دچون منظور از استفا   . كه مطلوب يك اثر سينمايي است، برسد      
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 تبديل بـه  كه داي از قوام رسان    استان و ايده را به مرحله     دتام و تمام و مطلق نيست، بايد        
 شد، براساس    ساخته 1950ر سال   دي كه   نلت ديز واسيندرلاي   رد. شوديك اثر سينمايي    

  . تادفين اتفاق اهمين داستان يا شبيه اين، هم
استان فيلم انيميشن ساخته شود، ابتدا بايـد آن افـسانه    دپس براي اين كه از افسانه يا        

ييـر و تحـولات اساسـي،    و پس از يـك سلـسله تغ    دو سنجيده شكراماتي ار دآثبا قواعد 
ور ريختـه     د هـا    تغييرات و روند تحول است كه اضـافه        ر اين  و د   رددگاري   برد ه بهره  آماد
 ممكن اسـت  .آيد  ند تا زباني مناسب تصوير به وجود ردگ ميها اضافه   و كمبوددشون مي

 رو و استان به كلي زيـر  و د  رددگي اساسي نيز انجام ها ونيگرگر اين تحولات، د دحتي 
ا شـنيده  استان ر  و كسي كه اين د   ، ولي اصل و خميرمايه فيلمنامه همان افسانه است         شود

بزرگ اسـت  رد مـا  كه مايه اصلي كار همان قصه  رددگ ميد متوجه باشد و بعد فيلم را ببين
  .كي شنيده است ر كود شايد د  كه خود

 ـ     هـم  ها  المثل ضربها،    علاوه بر قصه    در  آنهـا  از   تـوان   مـي  و د فـضاي داسـتاني دارن
نگـارش  يي  ها  ، فيلمنامه آنهاه  چ تاريخ يا سرگذشت   توان از   استفاده كرد؛ مثلاً مي    انيميشن

. اي  كه يا واقعي است يا افـسانه   داي دارن  شمهرچون بسياري از امثال، داستان يا س      چ .كرد
  مـي فيلتوان    مي »هم به دمش بست    رفت، جارو  ميموش تو سوراخ ن   « براساس مثل    مثلاً

مان و مكان خاصي هم     حتي ممكن است ز   . باشدن در آن موش يا جارو       اًساخت كه لزوم  
  .  كندكالمثل را در  از طريق مفهوم آن فيلم، اين ضربداشته باشد، ولي بينندهن

كـدام از    ر ه انيميشندر. ارندد و توليد  براي ساخت     زيادي يها   هم قابليت  ها  اسطوره
بـه نـام     كـه     داراي معـاني خـاص باشـد       دتوان مي ها   حركات و اعمال شخصيت    ،حالات

  . گردد  ميوليسم مطرحپردازي يا سمبنماد
هـاي عاميانـه مـردم ظهـور      بسياري از موجودات كه هم در اسطوره و هم در افـسانه    

... ل ديو، پري، غول و ث م دارندن كه وجود    دنمايند، موجوداتي هستن   ميدار   اند و جان   كرده
دارنـد، از   نانـد و نمونـه عينـي          تخيلـي   و چون كاملاً   د زاييده وهم انسان هستن    ها  اينكه  
تـوان بـه ايـن     مـي كرد را زاران صـفت و كـار  ه ـ و ديطه عمل بيشتري برخوردار هستن   ح

كند، خيـر يـا شـر بـودن      مي تنها چيزي كه آنها را محدود        و موجودات خيالي نسبت داد   
  .ستآنها
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 كـه در عـالم واقعـي        داز جانداران افسانه و اسطوره، موجـوداتي هـستن         رگبرخي دي 
ل درختـان،  ث ـجـان هـم بـه حـساب آينـد، م       و بـي  و شايد به نوعي جاندار     دوجود دارن 

اي  ربـه گكنـد،   مـي ري گ ها، حيوانات و نباتات يا روباهي كه حيله  ، چشمه ها  ، كوه ها  سنگ
  .درس مياوج يمرغي كه به سشود و  ميكه عابد 

نـسبت  ا   لكن كارهايي كه به آنه     د انسان هستن  اً كه ظاهر  دروه ديگر جانداراني هستن   گ
ل در اين   ثابهترين م . دساز مياز آنها اسطوره     رود و  ميمعمول فراتر   د، از حد    شو ميداده  
ش، ، سـياو  ثودابـه، كيـومر   ر رسـتم، زال،     هـستند ماننـد    شـاهنامه ي  ها  خصيتش ،مورد

اهنامه را ش ـاهي اسـت و   شـف  راجع به ادبيـات      اين تحقيق ند  چ هر    ديگران كه   و سهراب
 .اسـت اهي بـوده    شـف اجراهـا   توان قلمداد كرد ولي اصل ايـن م        مي ب ادبيات مكتو  ءجز

  : دويگ ميكه خود فردوسي  چنان
  ام رستم داستان   كردهشمن                           ستان يلي بود در سيتهمتن 

 و هـا  ن اسـتفاده از ترانـه  شوام در انيمي ـع ـي استفاده از ادبيـات  ها  هويش ديگر از    كيي
توان براسـاس آنهـا      ميستند كه   هيي  ها   از بهترين ترانه   كي ي ها  لالايي. اميانه است ععار  شا

يي كـه مـادر از سـوز دل بـراي           هـا   مـه ل جملات و ك   ؛ن ساخت شنگ انيمي همان يا   پكلي
ردن فرزنـد  ك ـعر براي خواب  شالب  قاي كه در     تهفيانزوهاي دست   ر و آ  دخوان مي ككود

  .دنك ميزمزمه 
ي معروفي كه در كـشور  ها  يكي از ترانه  

ترانـه  « ي متفـاوتي وجـود دارد     هـا   به شكل 
 است كه در آن داد و ستد        »دويدم و دويدم  

ــان   و چ ــاده بي ــاني س ــا زب ــدگي ب رخــه زن
ي هـا   ترانـه مثـل همـه ترانـه        ايـن    .شود مي

شروع مي شود و خوب هـم       عاميانه خوب   
رود اما در پايان به جاي نـصيحت         پيش مي 
وغ كردن فضاي   ي اخلاقي با شل   ها  و توصيه 

  .دهد شعر آن را خاتمه مي
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/ اش به مـن آب داد        يكي /دو تا خاتوني ديدم     / سر كوهي رسيدم     / دويدم و دويدم  
زمين به من علف     / را دادم به زمين      آب/  را خودم خوردم     نون /اش به من نان داد       يكي
نونـوا بـه مـن      / شير را دادم به نونـوا        /بزي به من شير داد       /علف را دادم به بزي      / داد  

/ درزي   قيچـي را دادم بـه      / ر بـه مـن قيچـي داد       زرگ/  زرگر   آتيش دادم به   /آتيش داد   
/ اش خـودم خـوردم      يكي /بابا به من خرما داد      / قبا را دادم به بابا      / قبا داد   درزي به من    

سـگ  / گربه به دنبه افتاد / آتيش به پنبه افتاد     /رفتم خرما بيارم    /   زمين رواش افتاد    يكي
  .به شكنبه افتاد

. نـدارد   اما از باب محتوا حرفي بـراي گفـتن         ، است فضاي شعر بسيار زيبا و دلنشين     
 به خوبي از نظر محتـوا مـشكل         ،مهين جواهريان در انيميشني كه از اين متل توليد كرده         

د ايـن  مفهومي كه شـايد در دل خـو   . مفهوم بخشيده است،آن را حل كرده و به كل متل      
قبا را  .  تغيير داده است   جواهريان پايان متل را به اين شكل      . متل مستتر و نهان بوده است     

يعنـي تمـام ايـن فـراز و      . انگـار بـه تـشنه آب داد       / بابا به مـن كتـاب داد        / دادم به بابا    
يي كه صورت پذيرفته براي رسيدن به كتاب و بدسـت  ها   و تلاش  ها   داد و ستد   ها،  نشيب

  )6: 1375وكيليان، . (آوردن آگاهي و دانش بوده است

   كلام آخر

كند، اولـين كـاري      ميي كشورهاي مختلف استفاده     ها  داستان  از ي در آثارش  نديز رگا
را بـا    روح داسـتان     يعنـي  .كند ميمريكايي  آ دهد، اين است كه آنها را كاملاً       ميكه انجام   

  .سازد منطبق مي آمريكايي فرهنگ
را  »هـود  ابـين ر« ،»ي نينجـا  هـا   پـشت  لاك« ،»هـا   فوتباليـست «را كودكان ما كـارتون      چ

، ضـحاك را بـه   دنيـستن ا نان كه بايد آشنچ، با رستم آن دشناسن مينا ال ر ز شناسند اما   مي
كودك و نوجـوان مـا بايـد اول         . ددانن مييزي ن چيمرغ و ديو سفيد     س از    و ورندآ مينا  ج

 داسـتاني مثـل     دخواه  مير  گ حتي ا  . تا سيندرلا و زيباي خفته     درودابه را بشناس   تهمينه و 
  .دماهي را ببين شوني و گلابتون و ننهيپد، بهتر است ماه سيندرلا هم ببين

 و موضـوعاتي منطبـق بـر سـاختار          هـا   ي انيميشن بايد داسـتان    ها  در روند توليد فيلم   



  87 زمستان 15شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 58

 

فتارهـاي مثبـت    ر هـا،   افـسانه  و   هـا    قـصه  ؛ زيرا اين   مورد توجه قرار بگيرد    ايرانفرهنگي  
 بارور شـدن    سالان فردا، براي  گبوم و بزر   و  كودكان اين مرز   دهند و   را ترويج مي  انساني  

  .هاي بيگانه نه فرهنگد  فرهنگ دارن اين نوعشان احتياج به وجودنهال
ي توليـد   هـا    دهد كه پايه و اساس اغلب فيلمنامه        تاريخچه انيميشن در ايران نشان مي     

مـرغ  «اسـفنديار احمديـه،    ) 1341(» هاي گندم   خوشه« ادبيات عوام بوده است مانند       شده
) 1345(» ملك جمـشيد  «جعفر تجارتچي،   ) 1343 (»ها  يپشت و مرغاب    لاك«،  »خوار  ماهي

» دار و گور ديگـر      امير حمزه «اكبر صادقي،     علي) 1354(» ملك خورشيد «نصرت كريمي،   
» اي پولـك نقـره  «،  )1360(» رفت  موش توي سوراخ نمي   «نورالدين زرين كلك،    ) 1356(
» كـم اسـت   يكـي   «و  ) 1373(» كـوه جـواهر   «،  )1370(» بـازار «افخم مـاكويي،    ) 1370(
، »كـي از همـه پرزورتـره      «،  »مـوش دم بريـده    «،  »زن  كدو قلقله «، عبداله عليمراد،    )1376(
بهروز يغماييـان   ) 1376(» لي حوضك   لي«،  »سه قدم دورتر شدن از مادر     «،  »مرغ پاكوتاه «

رسـد در صـورت    بنابراين بـه نظـر مـي   . اند هايي كه تاكنون ساخته شده     و ساير انيميشين  
ن و اقتبـاس جـذاب از فرهنـگ عاميانـه كـشور            هاي انيميش    از ويژگي  گيري مناسب   بهره

هاي منطبق برخواسـت كودكـان و نوجوانـان از سـويي و               بتوان در جهت ساخت برنامه    
احيا و بازتوليد مضامين بلند اخلاقـي،    . نيازهاي جامعه امروز از سوي ديگر گام برداشت       

لـواني، ارج نهـادن بـر فـداكاري،         هـاي په    توليد آرامش، صبر و متانت، تأكيد بر ويژگـي        
تلاش، كوشش، تفكر، رهبري و خلاقيت همگـي از خـصايلي هـستند كـه در فرهنـگ                   

  .عاميانه ايران وجود دارند و تنها نيازمند اندك پردازش و به روز كردن هستند
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  منابع  

آمـوزش و   : تهـران ) كتـاب درسـي دوره دبيرسـتان      ( گ عامه نفره) 1359(نام    بي. 1
 .پرورش

هـاي   دفتر پـژوهش : ، تهرانتاريخچه انيميشين در ايران) 1378(جواهريان، مهين  . 2
 .فرهنگي

 . نجوا:، تهرانباورهاي جنوب ها و فسانها) 1369 (ور، منيروپرواني . 3

كانون پـرورش فكـري     : ، تهران هاي خواندني   چيستان) 1375(وكيليان، سيداحمد   . 4
 .كودكان و نوجوانان

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  


